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منشور کارگزاران/ بخش دومانقلاب مشروطه؛ اهداف و گرایش‌های سیاسی آن

زبان شناسی و برنامه ریزی / بخش دوم و پایانی

تاریخ تحولات سیاسی مشروطه
از جهتی »جنبش تنباکو« را ‌ می توان نقطة آغازین انقلاب مشروطه محسوب کرد؛ زیرارهبران و مردم فهمیدند که می‏شود با همبستگی و فداکاری و مقاومت، خواسته‌های خود 
لبته جرقة  لبه کرد. پیروزی جنبش تنباکو تمامی گروه‌های اجتماعی را به یکدیگر نزدیک کرد و دانستند که با رهبری روحانیون می‌توانند به ‌اهداف خود برسند.  ا را از حکومت مطا

لدوله زده شد. لدین شاه و به‌خصوص روی کار آمدن عین‌ا وقوع انقلاب مشروطیت از زمان سلطنت مظفرا

مشروطه   ب  نقلا ا ع  قو و علل  ز  ا برخی 
 : نست ا د ــور  م ا یــن  ا ر  د ن  ا می‌تو را 
سی  سیا و  ی  د قتصا ا سی  سیا سلطة 
 ، مملکت بر  رجی  خا بزرگ  ی  قدرت‌ها
در  قاجاریه  سلطنت  ضعف  شدن  آشکار 
ست  د ز  ا ی  جرا ما در  ملی  فع  منا حفظ 
رس  ا د  رو لی  شما ی  سرزمین‌ها ن  د ا د
ن  د ا د ست  د ز  ا همچنین   ، ) ز قفقا (
و  ن  بلوچستا ز   ا ئی  بخشها ، ن نستا فغا ا
جزایر خلیج فارس، اعطای امتیازات اقتصادی خانمان‌برانداز به 
غربیان، فروپاشی صنایع بومی و اقتصاد داخلی در ورود کالاهای 
ساخت روسیه و انگلیس، سوءمدیریت داخلی، رواج ظلم و ستم 
گسترده و عدم رسیدگی حکومت به وضعیت وخیم و نابسامان 
داخلی. این وضعیت زمینه‌ای شد برای یک جنبش اجتماعی‌ـ 
یا   » مشروطیت « م  نا به  که  بی  نقلا ا ع  قو و سپس  و  سی  سیا

مشروطه‌خواهی شناخته شده است. 
در رهبری و پیشبرد نهضت و انقلاب مشروطه دو جریان فکری به 
موازات یکدیگر سهیم بودند: نخست آن دسته از رجال سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی که خواستار تحولاتی به سبک غرب بودند 
و دوم جریانی که نوعی نگاه بومی و دینی به تحول داشت و 
تغییرات را با محتوائی ملی و اسلامی دنبال می‌کرد. علت اینکه 
علاوه  گرفت،  قرار  علما  دست  در  رهبری  مشروطه  انقلاب  در 
بر زمینه‌های احتماعی نفوذ روحانیت، باید تلاش‌های ملکم 
لفکران آن عصر را هم در نظر گرفت.  لدوله از منورا خان ناظم ا
وی در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده بود که تا علمای 
دین وارد عرصه نشوند، تودة مردم نیز وارد نخواهند شد. به 
لفکران را قانع کرد در این مورد تلاش  همین جهت هم دیگر منورا
کنند. از سوی دیگر، بروز افکار جدید توأم با آشنایی مردم از 
پیشرفت‌های صنعتی کشورهای قدرتمند آن زمان و به‌خصوص 
تغییر در نوع و روش حکومتداری در دنیای جدید، شوق تحول و 
تجدید قدرت گذشته را در میان مردم زنده کرد. چنین رویکردی 
کاران شوراند که آنها را عامل  رهبران جامعه را  علیه دست اندر

اصلی نابسامانی موجود می‌شناختند. 
باید گفت برای اولین بار در ایران نهضتی با اهدافی متفاوت 
و  م‏ها  قیا با  ریخ  تا در   . د بو ه  مد آ ید  پد شته  گذ ی  م‏ها قیا ز  ا
نهضت‏هائی روبرو می‏شویم که نتیجة همة آنها نوعی جابجائی 
قدرت بود. حاکمان جدید همگی در شیوة حکومتداری یکسان 
عمل می‌کردند؛ اما در انقلاب مشروطه رهبران و به پیروی از 
آنان، توده‏های مردم برای سرنگونی سلطنتی اقدام نکردند، 
بلکه می‏خواستند که حکومت در چارچوب ضوابط و مقررات 
عمل کند؛ به عبارت دیگر، طبقات مختلف اجتماعی خواستار 
مدیریت  وضعیت  اصلاح  و  سلطنت  مشروط ‏شدن  و  محدود 
بود  غرب  تحولات  تأثیر  تحت  هم  نگرش،  این  بودند.  جامعه 
و هم نوعی بازگشت به اسلام. نخبگان و رهبران جامعه تحت 
تأثیر تحولاتی که در غرب به‏ویژه در زمینه حکومت‌داری صورت 
گرفته بود، آن را با آرمان‌های دینی خود منطبق می‏دیدند. برخی 
ل تحقق »جمهوری اسلامی« نیز برآمدند  از آنان حتی به دنبا
و آن ‏را مطرح ‏کردند. از این ‌روی، چون تودة مردم و طبقات 
علما  ی  به‌ها خطا ثیر  تأ تحت  و  ر  فکا ا بع  تا عی  جتما ا مختلف 
بودند، می‏بینیم که نهضت مشروطه‏خواهی با اسلام‏خواهی و 

توجیهات دینی نیز همراه بود. 
سه رویکرد بنیادین

رهبران  دریافت  نوع  و  تجدد  و  مشروطه  به  دینی  نگرش  نوع 
جامعه از تحولاتی که به لحاظ اجتماعی در غرب صورت گرفته 
بود و از همه مهمتر، مقابله با سلطه‌جوئی قدرت‌های استعماری 
همسایه )روس در شمال و انگلیس در شرق و جنوب( که موجب 
عقب‌ماندگی کشور شد، دیدگاه جدیدی را به ‏وجود آورد که به 
لحاظ نظری پشتوانه‏ای برای نهضت محسوب می‏شد؛ بنابراین 
ترکیبی از این سه رویکرد یعنی »تأثیرپذیری از تحولات غرب و 
لت‌خواهی اسلامی« و »استقلال‌طلبی در برابر  مدرنیته«، »عدا
سلطة بیگانگان«، نهضت تجددطلبی و سپس مشروطه‌خواهی 
را به ‏وجود آورد که منجر به انقلاب مشروطیت شد. درحقیقت 
ه  قع‌شد وا ت  تحولا با  د  خو یی  آشنا سیر  در  مشروطه  نهضت 
برخورد  ت  تحولا ین  ا با  تفکیکی  نگرش  نوعی  با   ، غرب در 
ئی  سلطه‏جو و  رگری  ستعما ا یک‌سو  ز  ا نهضت  ین  ا  . می‏کرد
قدرت‌های غربی را )که در وجود انگلستان و روسیه می‌دید( 
رد می‌کرد  و از سوی دیگر دستاورد‏های اجتماعی و سیاسی آنها 
را در محدوده‏هائی که با فرهنگ مذهبی و ملَی خود معارض 
حائری، ایرانیان با »دو  نمی‏یافت، می‌پذیرفت. به تعبیر دکتر 
رویة تمدن بورژوازی غرب« مواجه بودند: یکی رویة سلطه‏طلبی 
علمی  وردهای  دستا و  تمدنی  رویة  دیگری  و  رگری  استعما و 
و  غربی  مدرن  ی  ه‌ها نشگا ا د ن  گا تحصیل‏کرد  . آن سی  سیا و 
لفکران و زمینه‌های موجود در ساختار و رفتار حکومت،  منورا

در این تأثیر‏پذیری نقش تعیین‏کننده داشتند. 
در کنار این جنبش، اندکی از تحصیل‏کردگان در دانشگاه‌های 

غرب و رجال سیاسی )خواه وابسته، خواه 
نه  یا غرب‏گرا  ً صرفا ی  نگیزه‏ا ا  ) مستقل
داشتند؛ اما اینان به سبب نداشتن نفوذ 
م  مرد ی  ه‏ها د تو یی  آشنا نا  و  عی  جتما ا
از  ناگزیر  آنها،  گفتمان  و  منطق  و  زبان  با 
آنها  در پشت سر  علما شدند و  همراهی با 

حرکت ‏کردند. 
از سوی دیگر در نهضت مشروطه‌خواهی، 
و  باستان  ایران  عظمت  به  بسیاری  توجه 
احیای قدرت گذشته بر اساس همان درک 
داشت.  وجود  باستان«  »ایران  از  سنتی 
چه  گذشته،  نظام‌های  عظمت  به  توجه 
پس  ن  دورا در  چه  و  ن  ستا با ن  دورا در 
و  مشروطه  ن  عرا شا شعر  در   ، م سلا ا ز  ا
ادبیات مردمی این دوران، نوعی تحریک 
و تشویق به قیام و تأسیس نظامی مبتنی 
رت  عبا به   . می‌شد محسوب  لت  ا عد بر 
نگرش  با  ن  یرا ا مشروطة  نهضت   ، یگر د
خاص خود که ترکیبی از اسلام‏خواهی و 
ایرانی  از آرمان گرایی  بستری  بر  مدرنیته 
بود، به راه افتاد. بر این اساس، این اشعار 
آن  ن  عرا شا ز  ا ـ  نی  ها فرا لک  لمما یب‌ا د ا

لس و منابر خوانده می‌شد  دوره ـ در مجا
این  فرهنگی  رویکرد  از  حکایت  د  خو که 

دوران دارد:
مائیم که از پادشهان  باج   گرفتیم                                                  

زان پس که از ایشان کمر و تاج گرفتیم 
دیهیم و سریر از گهر و عاج گرفتیم                                             

واندیشه نکردیم ز طوفان و ز دیاّر
و  ینی  د ی  یش‌ها گرا همین  س  سا ا بر 
مشروطه‌خواهی  نهضت  که  بود  باستانی 
با  یت  ضد بر  م  مقد بلکه  و  ن  همزما
به‏ویژه  ن  نگا بیگا سلطة  علیه   ، د ا ستبد ا
به‌طوری   . ل ‌شد فعا نیز  روس  و  نگلیس  ا
مشروطه  انقلاب  تحلیلگران  از  برخی  که 
ادوارد براون( وجه مشخصة  در غرب )مثل 
و  استعمارستیزی  ل‌خواهی،  استقلا را  آن 
ن  د بو رجی  خا ضد  جنبة  ز  ا ( ئی  ملی‌گرا
را  اندکی  جمع  اگر  می‌کنند.  معرفی  آن( 
کنار بگذاریم ـ چه در رهبران روحانی و چه 
در رجال سیاسی ـ استقلال‏طلبی و حفظ 
لفت با استبداد،  منافع ملی علاوه بر مخا
شاخصة اصلی رهبران انقلاب مشروطیت 

محسوب می‌شود. 
این استقلال‏طلبی مورد توجه انگلیسی‏ها 
لیسم  نیز قرار داشت که از آن به »ناسیونا
ز  ا برگرفته  را  آن  و  ند  ‏کرد د  یا  » نی یرا ا
در  مندرج  ( نستند  ا تشیع ‌د ی  ن‌ها آرما
خارجه  امور  وزارت  اسناد  یا  »کتاب آبی« 
بریتانیا(. همین گرایش استقلال‏طلبانه که 
حتی شدید‏تر از ضدیت با استبداد بود و با 
استبداد نیز به ‌علت وابستگی به  بیگانگان 
یا گوش به‌ فرمان آنها بودن مبارزه می‌کرد، 
احتمالا خود به مانعی بر سر اشغال ایران ـ 
به شیوة هند ـ تبدیل شد. »قیام بر ضد 
ب  نقلا ا جرقة  نخستین  ن  به‌عنوا  » رژی
که  د  ا د ن  نشا نگلیسی‏ها  ا به   ، مشروطه
ایران را نمی‌توانند به‌راحتی تحت سیطرة 

نیز  بعدی  حوادث  درآورند.  خود  نظامی 
اصلی  انگیزة  داد.  آنها  به  را  درس  همین 
لفکران  علمای دین، رجال سیاسی، منورا
و توده‌های مردم در این دغدغه خلاصه 
شتة  گذ قدرت  ز  ا ن  یرا ا چرا   : که می‌شد 
خود افول کرده و چرا کار به جایی رسیده 
غربی  ی  قدرت‌ها رت  سا ا ة  چنبر در  که 
ور  پهنا سرزمین  چرا  ؟  ست ا ه  مد آ ر  گرفتا
گذشته تجزیه شده و سلطنت و مملکت 
لبته پاسخ  دیگر اقتدار گذشته را ندارد؟ ا
به این سؤالات و نگرانی‌ها از نظرگاه‌های 

افراد، مختلف بود. 
به‌هر حال، به موازات مدرن‌سازی که هم 
به‌ وسیلة حکومت و هم به‌ وسیلة اعیان 
ت  زا موا به  و  می‌گرفت  صورت  ف  شرا ا و 
تأسیس  )مثل  فرهنگی  زمینه‌سازی‌های 
مدارس و انتشار مطبوعات و ترجمة کتب 
علمی و فرهنگی(، مبارزه علیه حکومت که 
مانع اصلاحات تلقی می‌شد نیز آغاز گردید. 

استبدادستیزی
در شناخت موانع نیز نظرات متفاوتی در 
لفکران و علما وجود داشت،  اندیشة منورا
فق  توا آن  سر  بر  یت  کثر ا  ً هرا ظا آنچه  ما  ا
د  بو  » د ا ستبد ا « م  به‌نا نعی  ما  ، شتند ا د
و  سیاسی  رهبری  روش  و  نحوه  همان  که 
ر  شما به  ن  یرا ا در  سنتی  ری  ا مت‌د حکو
می‌رفت. گرچه شاید تمامی رهبران نهضت 
مشروطه از این نکته غافل بودند که تغییر 
 ، غربی لک  مما برخی  در  سی  سیا م  نظا
آخرین مرحلة تحولات بود و نه اولین آن. 
برخی  در  که  بودند  درنیافته  احتمالا  آنها 
لک غربی نخست تحول در دیدگاه‌ها  مما
به‌ وجود آمد و سپس به تحولات اقتصادی، 
عی  جتما ا و  می  نظا  ، ورزی کشا  ، صنعتی
سیاسی  اصلاح  یا  انقلاب  آنگاه  و  انجامید 
صورت گرفت. از همه مهمتر اینکه تحولات 
و  جامعه  درون  از  و  افتاد  اتفاق  به‌تدریج 
متن توده‌های مردم جوشیده بود و امری 
ما  ا ؛  د نبو ی  تقلید یا  تحمیلی  و  ئی  لقا ا
ظاهراً آسان‌ترین راه برای رهبران نهضت، 
ر  شما به  سی  سیا د  ا ستبد ا ختن  ا ند برا
می‌آمد، بدون اینکه پیش‌زمینه‌های تحول 

وجود داشته یا صورت گرفته باشد. 
لک  همچنین آنها توجه نداشتند که در مما
فرانسه،  به‌جز  انگلستان(  )مثل  اروپائی 
معه  جا و  مت  حکو ر  د د  موجو ی  سنتها
به‌شدت حفظ شد و حتی تحول سیاسی 
این  گرفت.  صورت  گام  به  گام  به‌صورت 
شده  دگرگون  مظاهر  شاهد  فقط  رهبران 
ین  ا به  ستند  می‌خوا نه  عجولا و  ند  د بو
مظاهر دست ‌یابند. آنان درک نمی‌کردند 
‌یا دیر این نکته را دریافتند که قدرت‌های 
غربی ـ اعم از روسیه و انگلستان ـ اصولا هر 
گونه تحولی را که به احیای قدرت گذشتة 
بزرگ‌ترین  و  برنمی‌تابند  بینجامد،  ایران 
برخی   . هستند ل  تحو ع  نو ین  ا شمن  د
عناصری  لقای  ا با  در آغاز  رهبران  این  از 
 ، غرب ن  با مجذو یا  و  ن  بستگا وا ز  ا چند 

پشتیبان  واقعاً  انگلستان  می‌کردند  تصور 
ساده‌اندیشانه  همچنین  بود.  خواهد  آنها 
تصور می‌کردند که مشکل اصلی مملکت 
نبود قانون است و اگر شیوة قانونگذاری 
جدید جایگزین شیوة کهنه شود، تمامی 
دیگر  سوی  از  شد.  خواهد  حل  مشکلات 
وقایع و حوادث جاری مهلت اندیشه‌ورزی 
را از رهبران و تحول در دیدگاه‌ها را سلب 
می‌کرد و به ‌سوی یک تحول فوری سیاسی 

سوق می‌داد. 
در آغاز، پس از طی تردید‌هایی که طبیعی 
توده‏‏های  و  اجتماعی  طبقات  همة  بود، 
و  سی  سیا گون  نا گو ی  یش‌ها گرا و  م  مرد
مشترک  نع  ما یک  با  رزه  مبا به  فرهنگی 
ل  نبا د به  و  ختند  ا پرد د  ا ستبد ا م  نا به 
در  اما  برآمدند؛  مشروطیت  نظام  برپایی 
درونی  تناقضات  و  تضادها  حوادث،  سیر 
ند  یا نما را  د  خو ة  چهر نهضت  نی  بیرو و 
یگزین  جا ید  با که  می  نظا کیفیت  در  و 
به  اختلافاتی  د،  شو »استبدادی«  نظام 

وجود آمد. 
نقطه آغاز

زمان آغاز  چه  از  مشروطیت  نهضت  اینکه 
و  رسید  خود  اوج  به  زمانی  چه  در  و  شد 
تبدیل به انقلاب گردیده‏، نیازمند مطا‏لعه 
در سیر حوادث است. هرچند برای هیچ 
نقطة  یک  ن  ا نمی‏تو بی  نقلا ا و  نهضت 
و  نهضت  هر  زیرا  یافت؛  مشخص آغازین 
انقلابی ریشه در گذشته دارد. در انقلاب 
ن  دورا ز  ا شته  گذ ت  قا تفا ا هم  مشروطه 
هم  و  لدین ‌شاه  مظفرا زمان  تا  فتحعلی ‌شاه 

زمینه‌سازی‌های فرهنگی و سیاسی نقش 
داشت. شاید از یک جهت بتوان »جنبش 
نقطة آغازین  سیاسی  به ‌لحاظ  را  تنباکو« 
انقلاب محسوب کرد؛ چرا که با این قیام، 
و  روحانی  از  اعم  ـ  مشروطه  رهبران  هم 
روشنفکر ـ و هم تودة مردم فهمیدند که 
فداکاری  و  همبستگی  و  اتحاد  با  می‏توان 
ی  سته‌ها ا خو  ، مت و مقا و  ری  فشا پا و 
قراردادهای  »لغو  اول  گام  در  که  را  خود 
ل‌برانداز« بود، مطرح سازند و آنها  استقلا
لبه کنند. پیروزی جنبش  را از حکومت مطا
به  را  عی  جتما ا ی  گروه‌ها می  تما کو  تنبا
یکدیگر نزدیک کرد و دانستند که با رهبری 
روحانیون می‌توانند به خواسته‌های خود 

برسند. 
طیت  مشرو ب  نقلا ا ع  قو و جرقة  لبته  ا
و  ه  شا ین  لد مظفرا سلطنت  ن  زما ز  ا
زده  عین‌الدوله  به‌خصوص روی کار آمدن 
شد و با توجه به زمینه‌های پیشین، انقلابی 
را به وجود آورد که در عرض چند ماه بساط 
نخستین  حل  مرا در   . برچید را  د  ا ستبد ا
مجلس  گاهی  و  لت  عدا از  بحث  انقلاب، 
یا  »جمهوریت«  واژة  حتی  و  بود  مشورتی 
نمی‌رفت  کار  به‌  ظاهر  در  »مشروطیت« 
آنها  ورهبران  مردم  انگیزه‏های آغازین  و 
لت‏خواهی و اجرای احکام  چیزی جز عدا

لبی مدرن نبود.  اسلام‏ در قا

نهضت  ز  آغا سر که  ست  ا ین  ا مهم  نکتة 
طی  خود  سیر  در  آنچه  با  باید  را  مشروطه 
کرد و نتایجش در مقاطع مختلف، تفکیک 
نمود. نمی‏توان انگیزه‏های آغازین نهضت 
تجربیات  اثر  بر  که  بعدی  انگیزه‌های  با  را 
انقلاب  و  نهضت  نتایج  با  یا  و  شد  حاصل 
یکسان دانست.  نخستین خواست عمومی 
د  یجا ا  ، ند کرد مطرح  نهضت  ن  رهبرا که 
این  از  اولیه  تصور  در  بود.  لتخانه«  »عدا
واژه، دو مفهوم متفاوت وجود داشت که 
یکی قانونمند شدن قضاوت و تساوی آحاد 
جامعه در برابر قانون بود و دیگری تشکیل 
مجلس مشورتی که گاهی به ‌نام »مجلس 

لت« هم خوانده می‌شد.  عدا
هدف اولیة مشروطه‌خواهان ضابطه‌مند 
لتزام شاه و دولت  کردن نظام سلطنت و ا
بود.  مردم  خواست  به  نسبت  تمکین  به 
که  د  بو معنی  ین  بد ست  ا خو نخستین 
چون تا آن زمان »قانون« به مفهوم امروزی 
لتخانه تأسیس  وجود نداشت، لذا باید عدا
هی  خوا د ا د ی  برا مرجعی  م  مرد و  د  شو
داشته باشند و در برابر اجحافات حاکمیت، 
موازین  هرچند  زمان  تا آن  بیابند.  پناهی 
ز  ا بخشی  بر  عرفی  ی  سنتها و  شرعی 
نظام قضاوت حاکم بود و قانون محسوب 
هم  عملا  قدرتمندان  و  دربار  اما  می‌شد، 
زیر  هم  و  داشتند  تسلط  عرفی  محاکم  بر 
و  نمی‌رفتند  عرفی  و  شرعی  نین  قوا ر  با
همة  تبعیت  از  را  خود  نیز  پادشاه  شخص 
نه  گو هر  مش  حکا و  و  ا  . ید می‌د د  آزا آنها 
مجازات  به  را  اشخاص  می‌خواستند،  که 
می‌رساندند و حتی بدون محاکمه، آنها را 
اعدام یا به حبس و تبعید روانه می‌کردند 
یا جریمه‌های سنگین بر آنان می‌بستند. 
علاوه بر این، اعیان و اشراف عملا از زیر بار 
مجازات و حضور در محکمه می‌گریختند و 
کسی جرأت احضارشان را نداشت. تنها عامة 
مردم در مرافعات خود مجبور به اطاعت از 

احکام محاکم عرفی یا شرعی بودند. 
از این ‌روی، اولین تقاضای رهبران مشروطه 
معنی  به  که  د  بو نه  لتخا ا عد سیس  تأ
قانونمند شدن قضاوت و تساوی همگان 
در برابر قانون و رفع تبعیضات جاری بود. 
لتخانه که در بیان رهبران  معنای دیگر عدا
بود  مجلسی  تحقق  است،  مشروطه آمده 
و  گان  بزر و  ل  رجا با  وسیلة آن  به  شاه  که 
مملکتی  مهم  تصمیمات  اتخاذ  برای  علما 
مشورت کند و بر اساس نظر نخبگان عمل 
به  هم  نست  ا می‌‌تو مجلس  ین  ا  . ید نما
معنی مجلس مشورتی باشد و هم مجلس 
قانونگذاری که در آغاز، بنا به ملاحظاتی 
و  نمی‌شد  مطرح   ً حتا صرا ع  ضو مو ین  ا
تی  حا صطلا ا لب  قا در  یخته  گر و  جسته 
لتخانه« یا »شورا«  مبهم یعنی همان »عدا
ین  ا به  ن  رسید ی  برا  . ید می‌‌گرد ن  بیا
و   » صغری جرت  مها « قعة  ا و  ، د مقصو

»مهاجرت کبری« رخ داد. 
ادامه دارد
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مقاله
لک اشتر را به فرمانداری مصر برگزید،  امیر مؤمنان علی)ع( هنگامی که ما
نامه مفصلی  خطاب به او و در واقع به همه کارگزاران اسلامی در طول 
تاریخ نوشت که چگونه حکمرانی کنند. بخش نخست با نحوه رفتار با 

سپاهيان به پایان رسید و اینک ادامه سخن:
با جوانمردان وبا كسانى كه خاندان درستكار و پيشينه نيكو دارند و نيز با 
سلحشوران، دليران، سخاورزان و بزرگواران بپيوند؛ چرا كه آنان مجموعه 
شرف و شاخسار پسنديدگي‏‌اند. و به دلجويى از آنان برخيز، همان‏‌گونه 
كه پدر و مادر از فرزند خود دلجويى مي‏‌كنند.  و هيچ گاه نيرويى را كه 
بديشان بخشيده‏‌اى، در پيش خود بزرگ مپندار و لطفى را كه نسبت به 
آنان تعهد كرده‏‌اى،  هرچند ناچيز باشد،  كوچك مشمار؛ زيرا اين نيرو و 
اين لطف، انگيزه‏‌اى براى آنان در خيرخواهى و خوش‏‌گمانى نسبت به 
توست.  و هرگز به اعتبار توجه به امور مهم  آنان، از توجه به كارهاى جزئى 
ايشان غفلت مكن؛زيرا لطفهاى كوچك تو جايگاهى دارد كه از آن سود 

لطاف بزرگتر، چنان است كه از آن بي‏‌نياز نيستند. مي‏‌برند و ا
رسيدگى ويژه به سران لشكر

بايد برگزيده‏‌ترين سران لشكر در نزد تو، كسى باشد كه سپاه را با يارى 
خويش، همراهى كند و از آنچه در دست دارد، بديشان ببخشد، آنقدر 
كه آنان وخانواده شان كه تنها مانده‏‌اند، رفاه يابند تا در جهاد با دشمن، 
مهربان  تو  به  نسبت  را  آنان  دل  ايشان  به  مهرباني‏‌ات  شوند.  يكدله 
لت  مي‏‌كند.  بي‏‌شك برترين مايه خشنودى زمامداران، برپا داشتن عدا
در كشور و آشكار شدن محبت مردم است. و همانا محبت مردم آشكار 
لى باشد  نمي‏‌گردد، مگر هنگامى كه سينه‏‌شان از نارضايى و نفرت، خا
اطراف  در  مردم  كه  وقتى  مگر  نمي‏‌شود،  محقق  آنان  خيرخواهى  و 
زمامداران خود باشند و حكومتشان بر دوش مردم سنگينى نكند و 

پايان يافتن روزگار آنها را انتظار نبرند. 
لك! آرزوهاى مردم را برآور، و پياپى از آنان به نيكى ياد  بنابراين  اى ما
كن، و كار آنهايى را كه تن به رنج داده‏‌اند، بر زبان آور؛ ز يرا برشمردن 
را  سست قدمان  و  مي‏‌بخشد  جرأت  را  دلاوران  آنان،  نيكوى  كارهاى 
برمي‏‌انگيزد. رنجماية هر كس را بشناس و فداكارى هيچ‏‌كس را به پاى 
ديگرى مگذار و هرگز در قدرشناسى از فداكاري ها، كوتاهى مكن، و 
هرگز موقعيت اجتماعى اشخاص موجب آن نشود كه تو كار كوچك آنها 

را بزرگ و ياكار بزرگ ايشان را كوچك بشمارى!
و  خدا  به  رسد،  هم  به  ترديدى  كارها  در  يا  و  پيش آيد  مشكلى  گاه  هر 
پيامبرش رجوع كن؛ زيرا خداوند به مردمى كه ارشاد آنان را دوست 
دارد، فرموده است: »‏‌‏‌اى كسانى كه ايمان آورده‏‌ايد، از خدا و رسول و 
اولياى امر، پيروى كنيد واگر در موردى بين شما اختلاف افتاد، به خدا 
و پيامبرش رجوع نماييد!« رجوع به خدا، گزيدن »‏‌‏‌محكماتِ« كتاب 
اوست و رجوع به پيامبر، انتخاب سنت فراگير او كه امت را از پراكندگى 

نگاه مي‏‌دارد.
توجه ويژه به قاضيان

لك، براى امر داورى بين مردم، برترين افرادى را كه مي‏‌شناسى،  اى ما
كشمكش  و  نيفكند  تنگنا  در  را  و  ا رها  كا رى  شوا د كه  كسى  ؛  برگزين
دادخواهان او را به لجاجت نيندازد و در لغزش و خطا، پافشارى نورزد و 
چون حق را دريافت، راحت و با سعة صدر به سوى آن بازگردد و بر پرتگاه 
آز قرار نگيرد و به جاى دقت نظر، به فهم اندك اكتفا نكند. و از همه 
بيشتر در شبهه‏‌ها درنگ كند و در اقامه برهان، تواناترين و در مراجعة 
دادخواه نستوه‏‌ترين، و در كشف قضايا بردبارترين و پس از تشخيص 
حكم، قاطع ترين باشد. كسى كه نه ستايش هاى نابجا او را به غرور افكند 

لبته اينان اندك‏‌اند. و نه تحريكات مردم او را منحرف كند و ا
آنگاه بايد داورى او را كاملا زير نظر بگيرى و بر او دست بخشش بگشايى تا 
او را بهانه‏‌اى نماند و نيازش به مردم كم شود. و نيز بايد به او نزد خويش 
چنان جايگاهى ببخشى كه هيچ‏‌يك از نزديكان تو نتواند در تصاحب 
گاه تو ايمن باشد. و در  آن، طمع ورزد تا اوخاطرش از دسيسة اكابر  در
اين مورد، به دقت بنگر؛ زيرا اين دين مدتها گرفتار اشرار و بازيچة هوا 

و هوس، و وسيله دنياپرستى بوده است!
درباره كارگزاران

آنگاه در امور كارگزارانت دقت كن،  و آنان را پس از آزمودن به كار بگمار و 
نه به سهل‏‌انگارى وخودرأيى؛ زيرا كه سهل‏‌انگارى و خودرأيى زمينة ستم 
و خيانت است. و از ميان آنان، كارآزمودگان و آزرمگينانى را برگزين كه از 
لح و پيشگامان در اسلام‏‌اند كه اينان در خلق و خوى،  خاندان هاى صا
بزرگوارتر و آبرومندتر و پاكدامن‏‌ترند و كمتر به آزمندي‏‌ها رو مي‏‌آورند و 

بيشتر در عاقبت كارها مي‏‌انديشند.
سپس درِ روزى را بر آنان بگشاى؛ زيرا اين كار آنان را در اصلاح نفس 
توانا مي‏‌سازد و از حيف وميل در آنچه در اختيار آنهاست،  بازمي‏‌دارد 
و حجت را بر آنان تمام مي‏‌كند، تا عذرى در نافرمانى با تو يا خيانت در 
كار تو، نداشته باشند. آنگاه به كارهاى آنها با دلجويى رسيدگى كن، و 
مراقبانى پنهان ـ از اهل راستى و وفا ـ برآنان بگمار؛ زيرا مراقبت پنهانى 

تو از كارهاى ايشان، انگيزه امانتدارى و مداراى آنان با مردم مي‏‌گردد.
و از ياران خيانتكار برحذر باش و اگريكى از آنها دست به خيانتى گشود 
كه گزارش هاى مراقبان پنهان تو، همه بر آن اتفاق داشت، به همان 
گزارش ها بسنده كن و تازيانة كيفر بر تنش فرود آر و گريبانش را به خاطر 
اين كار بگير و به خاك مذلتش بنشان و داغ خيانت بر پيشانى و قلادة 

ننگ و بدنامى بر گردن او بنه!
خراج و آبادانی

خراجگزاران  ل  حا بهبود  موجب  كه  كن  عمل  چنان  ليات  ما مورد  در 
گردد؛ زيرا با درستى خراج و درستى حال خراجگزاران، وضع ديگران 
نيز اصلاح مي‏‌شود، و كار اينان جز با بهبود آنان، ساما ن نمي‏‌پذيرد؛ 

زيرا همه مردم روزى خور خراج و خراجگزار‏‌ان‏‌اند.
اما بايد نظر تو بيشتر در آبادانى زمين باشد تا گرفتن خراج؛ چون خراج 
لبه  بدون آبادانى به‏‌دست نمي‏‌آيد و آن كه بدون آبادانى، خراج مطا
كند، كشور را خراب و مردم را هلاك مي‏‌كند و حكومتش چند روز بيش 
ليات يا آفت‏‌زدگى يا بي‏‌آبى يا  نمي‏‌پايد؛ بنابراين اگر مردم  از سنگينى ما
لى يا دگرگونى وضع زمين بر اثر غرقاب يا بي‏‌آبى شكوه كردند،  خشكسا
به آنان تا هر قدر كه فكر مي‏‌كنى موجب بهبود وضعشان خواهد شد، 

تخفيف بده.
و مبادا اين تخفيف بر تو گران آيد؛ زيرا كه اين ذخيره‏‌اى است كه به 
صورت آبادانى و زيباسازى كشور به تو بازخواهند گردانيد، به علاوه با 
اين كار، ستايش آنان را هم به خويش جلب كرده‏‌اى و خود نيز از گسترش 
لى كه  لت در ميان آنان، به شادى و سرفرازى رسيده‏‌اى، و در حا عدا
توانمندى  به  فراهم آورده‏‌اى،  آنان  براى  كه  و آسايشى  رفاه  سبب  به 
لت و رفتار خوشى كه آنان  بيشترشان تكيه خواهى كرد و به‏‌‏‌موجب عدا

را بدان مأنوس كرده‏‌اى، بديشان اطمينان خواهى يافت.
و چه بسا كارهايى پس از اين براى تو پيش آيد و تو بر عهده آنها بگذارى، 
آنان از صميم دل مي‏‌پذيرند؛ زيرا هر بارى را بر دوش كشور آباد بگذارى، 
تحمل مي‏‌تواند كرد؛ ولى بي‏‌ترديد خرابى هر سرزمينى از تنگدستى 
مردم آن است و تنگدستى مردم هم از رو كردن زمامداران به جمع )مال(  

و بدگمانى آنها به ماندن خويش و كم‏‌بهرگى آنان در عبرت‏‌گيرى است.
درباره كاتبان

كارهاى  به  را  ايشان  بهترين  و  كن  نظر  خويش  دبيران  ل  حا در  آنگاه 
خود بگمار و نامه‏‌هايى را كه در آنها نقشه‏‌ها و رازهاى تو نهفته است، به 
برترين ايشان در فضايل اخلاقى بسپار؛ يعنى كسى كه نه از بزرگوارى 
تو چنان گستاخ شود كه در حضور ديگران در روى تو بايستد، و نه چنان 
آسوده‏‌خاطر كه از گزارش نامه‏‌هايى كه از كارگزارانت رسيده و در صدور 
جواب درست آنها، و هم در آنچه به نام تو مي‏‌گيرد يا از جانب تو مي‏‌دهد، 
كوتاهى ورزد؛ و نه پيمانى كه به سود تو مي‏‌بندد، سست بندد؛ و نه از 

گسستن پيمانى كه به زيان توست، ناتوان باشد.
 كسى را به كار مگمار كه اندازه توانايى خويش در كارها را نمی داند؛ زيرا 
گاه تر است  گاه است، از قدر و توان ديگران ناآ آن كه از توانايى خويش ناآ
و به‏‌علاوه نبايد گزينش تو،  تنها بر پاية فراست خود و اطمينان به نظر 
حساسيت  شناسايى  با  مردان  اين  زيرا  باشد؛  خوش‏‌گمانى  و  خويش 
لي‏‌كه  ليان، خود را در چشم آنان به خوش خدمتى مي‏‌آرايند، در حا وا
طريق  از  آنان را  پس  نباشد؛  امانت  پسِ آن، خيرخواهى و  در  چه بسا 
لحان پيش از تو كرده بودند، بيازماى. و آنگاه  سابقه خدمتى كه براى صا
به آن كه در ميان مردم به نيكويى، نامى شهره‏‌تر و به امانت، چهره‏‌اى 
شناخته‏‌تر دارد، اعتماد كن كه اين نشانه خيرانديشى تو براى خدا و براى 

 ادامه دارد
كسى است كه تو را به حكومت برگزيده است.                                                 

 

مد  آ نخست  بخش  در 
که زبان برساختهٔ ذهن 
گی  پیچید و   ــت  س ا
در  ئلش  مسا و  ن  نسا ا
زبان بازنمود می‌یابد و 
به همین روی زبان نیز 
بسیار پیچیده و دارای 
 . ست ا ع  متنو ت  حا سا

اینک ادامه سخن:
ر  د فقط  نیم  ا بد که  ست  ا ین  ا مهم  نکتهٔ 
با  ن  زبا رسمی  ی  ست‌ها سیا صورتی‌که 
باشد  همسو  زبان  گویشوران آن  نگرش‌های 
اجرای  به  مصمم  رسمی  متولیان  و  مردم  و 
سیاست‌ها باشند، توفیق در کار برنامه‌ریزی 

زبان حاصل می‌شود. نکتهٔ دیگر این است که 
در خصوص سیاست‌های زبانی  و اجرای آنها 
بین  نهادینه‌شده  و  نظام‌مند  ارتباطی  باید 
متولیان نهادهای رسمی و غیر رسمی وجود 
داشته باشد. این ارتباط می‌تواند هم از نوع 
هماهنگی و هم از نوع تقسیم کار باشد. نبودِ 
دشوار  را  زبان  برنامه‌ریزی  کار  ارتباط،  این 
منجر  ینکه  ا ضمن   ، می‌کند ممکن  نا ه  گا و 
و  د  متضا ی  ندها رو ایجاد  یا  ری  ره‌کا دوبا به 

متناقض می‌شود.
در  قاجار  دورهٔ  از  اقداماتی  چه  تاریخی  صورت  به 

حوزهٔ سیاست‌گذاری زبان انجام پذیرفته است؟ 

اینکه امروز زبان فارسی زبان علمی و آموزشی 
سدهٔ  در  که  است  این  معنایش  است،  ایران 
لی  متو غیررسمیِ  و  رسمی  ی  ها د نها خیر  ا
ه  شا ین  لد صرا نا عصر  ز  ا ن  زبا مه‌ریزی  برنا
وزارتی(  نظامات  و  لفنون  دارا تأسیس  )عهد 
تأسیس  و  مشروطه  )عهد  شاه  لدین  مظفرا تا 
ل  و ا ی  پهلو تا   ، ) ژه‌گزینی وا می  د کا آ لین  و ا
دانشگاه  زبان،  فرهنگستان  اولین  )تأسیس 
تهران، آموزش عمومی و ...(، تا پهلوی دوم 
)تأسیس فرهنگستان ایران و سایر دانشگاه‌ها( 
و تا عهد جمهوری اسلامی )تأسیس مرکز نشر 
دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 
گسترش دانشگاه‌ها(، کوشش‌های درخوری 
درسی  کتاب‌های  تألیف  و  ترجمه  زمینهٔ  در 

)برای مدرسه و دانشگاه( انجام داده‌اند. این 
نهادها در این فرایند، هم به واژه‌سازی و هم 
به تولید متن که از مصادیق برنامه ریزی زبان 
هستند، توجه داشته‌اند. این اقدامات مبتنی 
اساس  است و  اندیشه  تولید  بر غنی‌سازی و 
که  است  ابزارهایی  و  مفاهیم  به  زبان  تجهیز 
مجموعاً  آن را برای ظهور در عرصه‌های علمی 

توانا کرده است.
ایرانیان در طول یک سده بر شأن آموزشی و 
علمی زبان فارسی تمرکز نموده‌اند. سیاست 
خصوص،  این  در  اتخاذشده  و آشکارِ  پنهان 
همسو با یکدیگر، در جهت اعتلای شأن علمی 
و آموزشی زبان فارسی بوده است و این رمز 
موفقیت یک برنامهٔ زبانی است. گویی ایرانیان 
داشته‌اند  نانوشته‌ای  اجماع  اخیر  سدهٔ  در 
مبنی بر اینکه مایلند زبان فارسی زبان علم و 
آموزش باشد و به‌ این ‌ترتیب مشعل این زبان 
از  وقفه  بدون  و  همواره  علم،  زبان  مثابهٔ  به 
این  است.  شده  منتقل  دیگر  نسل  به  نسلی 
پیوستگی، تداوم و اجماع نانوشته، رمز ایجاد 
شأن علمی و آموزشی برای زبان فارسی است. 
میان  این  در  مغفولی  اغلب  و  یف  ظر نکتهٔ 
ن  شأ د  یجا ا هٔ  پیچید یند  فرا ین  ا  : هست
آموزشی و علمی برای زبان فارسی را نمی‌توان 
مرهون یک تک‌فرایند برنامه‌ریزی زبان مثلا 
واژه‌گزینی و معادل‌یابی دانست. فرایندهای 

برنامه‌ریزی زبان متعدد و متکثرند؛ ازجمله 
مدون‌سازی، معیارسازی، پالایش، گسترش، 
بومی‌سازی و ... از جنبه‌ای دیگر فرایندهای 
برنامه‌ریزی زبان را می‌توان )نو(واژه‌سازی، 
 ، ) نحو و  ژه  خت‌وا سا مل  شا ( ستورنویسی  د
 . نست ا د  . . . و متن  رش  نگا ل  صو ا وین  تد
اگرچه فرایند واژه‌سازی و معادل‌گزینی برای 
اصطلاحات علمیِ خارجی امری بسیار مهم 
ی  بسته‌ها زی  می‌سا بو آن  ل  محصو و  ست  ا
مفهومی علمی است، اما بدون تولید متن، 
واژه‌سازی مؤثر و مفید واقع نمی‌شود. تولید 
که  است  نظمهایی  بر  مبتنی  د  خو نیز  متن 
یعنی  گردد؛  ر  معیا و  د  شو وضع  است  لازم 
ژه‌ها  ا و ( علمی  می  مفهو ی  بسته‌ها لید  تو
ن  زبا ی  غنا موجب  نی  زما  ) ت حا صطلا ا و 
می‌شوند که در بیان محتوای علمی تولید یا 

ترجمه‌شده به کار برده شوند. 
در اینجا مجدداً می‌خواهم بر اهمیت تولید 
اندیشه در اعتلای زبان‌ها پای بفشارم و تأکید 
کنم که فرایندهای برنامه‌ریزی زبان در صورتی 
کارآمد و مفید و مؤثر خواهند بود که به تولید 
اندیشه مدد برسانند و زبانی رشد می‌یابد که 

با آن اندیشه‌های ناب عرضه گردد.
دستاوردهای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی به 

عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری زبان در کشور 

چه  زبان  سیاست‌گذاری  و  برنامه‌ریزی  حوزهٔ  در  را 

می‌دانید؟

برای توضیح درباره دستاوردهای فرهنگستان 
ن  طبا مخا ست  ا لازم  رسی  فا ب  د ا و  ن  زبا
گرامی را با انواع کلی برنامه‌ریزی زبان یعنی 
برنامه‌ریزی پیکره، شأن و زبان-در-آموزش 
به  ن  زبا مه‌ریزی  برنا ی  طبقه‌بند  . کنم آشنا 
برنامه‌ریزی پیکره و شأن، یک تعبیر استعاری 
د  ا قلمد ن  نسا ا به  مثا   به ن  زبا یعنی  ؛  ست ا
و  جسمی  ن  نسا ا که  ن‌طور  هما و  د  شو   می
جانی دارد، برنامه‌ریزان زبان برای زبان نیز 
)شأن/  جانی  و  زبانی(  مادهٔ  )پیکره/  جسمی 
جایگاه/ نقش( در نظر گرفته‌اند. مراد از پیکرهٔ 
زبان، همان آواها، واجها، واژه‌ها، ساخت‌واژه، 
جمله‌ها، دستور زبان/نحو، گفتمان و متن و 
نظمهای گفتمانی است. مراد از جان یا شأن 
است  زبان  نقشهای  و  کارکردها  همان  زبان، 
که گه‌گاه به آن گونهٔ زبانی هم گفته می‌شود؛ 
ن  شأ به  ن  می‌توا ن  زبا ن  شئو زجمله  ا مثلا 
علمی، آموزشی، ادبی، دینی، اداری/ رسمی 

و ... اشاره کرد. 
به  پیکره  مه‌ریزی  برنا در  ن  زبا ن  فرهنگستا
اصطلاحات  برای  معادل‌یابی  و  واژه‌گزینی 
علمی در شاخه‌های مختلف همت گماشته 
ه  کرد کسب  ی  د یا ز ت  فیقا تو ه  را ین  ا در  و 
است. به‌علاوه، درخصوص شأن ادبی زبان 
این  است.  داشته  درخوری  کوشش‌های  نیز 

فرهنگستان به موضوع زبان-در-آموزش نیز 
در دههٔ اخیر توجه نموده که حاصلش تأسیس 
»بنیاد سعدی« بود که اقدامات مفیدی در 
جهت آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 
ین  ا عملکرد  ین  برا بنا ؛  ست ا ه  د ا د م  نجا ا
لبته که  فرهنگستان درمجموع مثبت است. ا
لم نقص است و هر چه انجام  لم انسانی عا عا

شود، ناقص و قابل تکمیل است.
زبان  برنامه‌ریزی  در  مشکل  مهمترین  پایان،  در 

فارسی را در اوضاع فعلی چه می‌دانید؟

ی  موزه‌ها آ س  سا ا بر  مروز  ا من  که  یی  خلأ
برنامه‌ریزی زبان در گفتمان علمی و عملی 
احساس می‌کنم، کم‌توجهی به اهمیت تولید 
فکر در غنی‌سازی زبان است. وقتی می‌گوییم 
زبان فارسی بر شانه‌های فردوسی، مولوی، 
خیام، سعدی و حافظ و ... ایستاده است، این 
چه معنایی دارد؟ این افراد اندیشه‌های ناب 
خود را به زبان فارسی بیان کرده‌اند، به‌ طوری 
و  سده‌ها  از  پس  همچنان  اندیشه‌ها  این  ‌که 
نی  وهش‌کرد پژ و  ستنی  خوا ی  ره‌ا هزا بلکه 
است. پس پایهٔ تقویت و رشد یک زبان، تولید 
اندیشه است و توفیق واقعی برنامه‌ریزان زبان 
از  گروه‌هایی  لااقل  بتوانند  که  است  این  در 
گویشوران یک زبان را به تولید اندیشه ترغیب 
سایر  زبانی  رفتار  بر  رهگذر  این  از  و  نمایند 

گویشوران تأثیر بگذارند. 

گفتگو

زبان شناسی
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